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نگاهی به سریال نوروزی »خداداد«

 وقتی نمک ذاتی بازیگر
ناجی نیست

 دریچه ای به معارف الهی 
در بیان آیت الله سید موسی صدر

ارتباط قرآن با روزه
صفحه 28 صفحه 29

اساساً این عشق است که 
موجودات را به حرکت 

درمی‌آورد تا نقصان، تاریکی 
و ظلمت خود را پشت سر 

بگذارند، از خاکستر خود 
فاصله گرفته و به سمت 
کمال بروند. ابن‌سینا دو 

پله دیگر را هم مطرح ‌کرده 
و عنوان می‌کند که وقتی 

عشق وجود آدمی را در بر 
می‌گیرد، به‌دنبال آن انسان 

از سر »سخاوت نفس« بر 
سر »شرارت نفس« خود 

می‌ایستد و کوتاهی‌های 
وجود خود را شناسایی کرده، 

امور کهتر را به خاطر امور 
مهتر قربانی می‌کند و به 

تعبیری دست به »نقد خود« 
می‌زند. اینجا است که عشق 

به آدمی در کسب یک چهره 
فاخر کمک می‌کند.

دکتر سید سجاد ایزدهی
استاد حوزه و دانشگاه و  عضو هیأت علمی 

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

 

انقلاب، از حیث مفهومی به معنای تبدیل 1
»وضع موجود« به »وضع مطلوب« است. 
گرچــه انقلابی‌گــری، مســتلزم امــور متعددی 
ماننــد جــوش و خــروش دم بــه دم اســت کــه 
معمــولاً هزینه‌بــر اســت امــا رو به جلــو بودن، 
از  جدیــد  دنیــای  ســاختن  و  بنیادهــا  تغییــر 

مشخصه‌های دیگر انقلابی‌ بودن است.
چالــش انقلابی‌گــری »عقلانیت« اســت و اگر 
عقلانیت نباشد، انقلابی‌گری از سطح هیجان 
و پــروژه محــدود و موقــت خــارج نمی‌شــود. 
انقلابــی بــودن در انقلاب اســامی بــا آتش به 
اختیــار بــودن، راضــی نبــودن بــه هنجارهــای 
موجود جهانی، استکبارستیزی، عدالت‌طلبی 
و... عجیــن اســت؛ یعنــی اگــر این امــور، وجود 
نداشــته نباشــند دیگــر انقلابــی‌ بــودن دارای 
مفهوم جدی نیست. لذا مقام معظم رهبری، 
با اینکه در رأس ساختار حاکمیت سیاسی قرار 
دارنــد، می‌گوینــد مــن دیپلمات نیســتم بلکه 

انقلابی‌ام.
منظورشــان این است که ســاختارهای جهانی 
برای کســانی کــه می‌خواهند ســاختار جدیدی 
بســازند محدودیتی ایجاد نمی‌کند، بلکه آنان 
بر اساس آرمان‌ها رفتار کرده و برای آنها هزینه 
می‌دهند، به دیــدگاه جذب در جامعه جهانی 
بــاور ندارند، بلکه جامعه جهانی را به ســمت 
مطلــوب راهبــری می‌کننــد. قطعاً این مســیر، 
یک ایده‌آل و آرمان دارد، روبه‌رو شدن و هزینه 
کردن دارد و کسی که در این مسیر قرار می‌گیرد 
قطعاً به وضع موجود راضی نیست، بر اساس 
یــک عقلانیتی رفتار می‌کند و بــرای رفتار خود 
هزینــه می‌کنــد، کــه می‌تــوان چنیــن فــردی را 
اصطلاحــاً »انقلابــی« نامیــد. البتــه بــا توجــه 
بــه شــرایط و زمان‌هــای مختلف ایــن تعریف 
می‌تواند مصادیق متفاوتی داشــته باشــد ولی 
کسی که دارای این مؤلفه‌ها نباشد نمی‌توان او 

را انقلابی، برشمرد.
انقلابــی بودن یک مقوله مشــکک و ذومراتب 
اســت، یک شــخص ممکــن اســت صددرصد 
انقلابــی باشــد و دیگــری بیســت‌ درصــد. ولی 
بدون شک یک فرد انقلابی با تسامح، انفعال، 
ســکون، رفاه و اشــرافی‌گری سر ســازش ندارد؛ 
چون به وضع موجود راضی نیســت. شــخص 
انقلابــی عمــر و مالــش را بــه ‌خاطــر هدفــش 
می‌دهــد، فعــال و آرمانگــرا اســت. لــذا نقطه 
مقابل انقلابی بودن منفعل و ساکن بودن، نان 
به نرخ روز خوردن و سازشکار بودن است. اینها 
مواردی اســت کــه اگر شــخصی آنها را داشــته 
باشد یا نداشته باشد می‌توانیم بگوییم انقلابی 

است یا نه.

با توجه به شــاخص‌هایی که برای انقلابی 2
‌بــودن برشــمرده شــد بایــد گفت کــه این 

شــاخص‌ها نســبت بــه گذشــته تغییر نکــرده، 
گرچــه ممکــن اســت مصداق‌هــا تغییــر کنــد 
ولــی همیشــه شــاخص انقلابی‌گــری همیــن 
بــوده اســت، یعنی یــک انقلابی ممکن اســت 
قبــل از انقلاب زندان برود ولــی بعد از انقلاب 
تفنــگ بــه دســت بگیــرد و بــه جبهــه بــرود یا 
جانباز شــود، بعد از جنــگ هم وارد حوزه علم 
یا صنعت شــود، او متناســب با زمــان خودش 
بر‌اساس شــاخص‌های انقلابی‌گری فوق‌الذکر 
فعالیت می‌کند اما به اقتضای زمان و شرایط، 

مصداق‌های انقلابی‌گری متفاوت است.
برای پیشــبرد اهداف انقلاب اسلامی‌ و به جلو 
بردن فضای انقلاب اسلامی به سمت رویکرد 
تمدنــی، انقلاب اســامی باید به‌گونــه‌ای تناور 
شــود که از پوســته جمهــوری اســامی ایران به 
پوسته‌های سوریه، یمن و... راه پیدا کند و عملًا 
همــه اینها به یک »انقلاب اســامی در ســطح 
منطقــه« تبدیــل شــود و در نهایت بــه رویکرد 
تمدنــی بینجامــد که بتــوان جلوه‌هایــش را در 

عالم مشاهده کرد.
حوزه‌هــای  از  یــک  هــر  اســامی  انقــاب  در 
حوزه‌هــای  شــامل  دارد  وجــود  کــه  مختلفــی 
ســاختاری، رفتاری، علمــی و... باید براســاس 
نقشه راهی که امام‌خمینی)ره( و مقام معظم 
رهبــری تعیین کردند و الگویی کــه وجود دارد، 
وضعیت موجود را به سمت وضعیت مطلوب 
پیش ببرند، حالا حوزه به یک شکل، دانشگاه، 
صنعــت، اقتصاد و... هرکدام به شــکلی دیگر. 
هر یــک از اینها شــبیه تکه‌ای از پازل هســتند و 
باید انقلاب اســامی را به‌گونه‌ای جلو ببرند که 
ظرفیتش افزوده شــود، یک گام به جلو برود و 
به ســمت آن جامعــه تمدنی )تمــدن غالب( 
پیش بــرود تا در نهایت مقدمــه ظهور حاصل 

شود.

انقلابی‌گــری جهــات مختلــف علمــی، 3
عملــی، ســاختاری و... دارد و کارگــزاران 
مختلف نظــام انقلابی، جلوه‌هــای متفاوتی از 
انقلابی‌گــری دارنــد. طبعــا هرکس بر اســاس 
شــاخص‌های موجــود رفتــار کنــد »انقلابــی« 
محســوب می‌شــود. مثــاً در حــوزه فعالیــت 
روحانیــت، امــام جماعــت بایــد بــرای محله، 
محوریت داشــته باشــد، از لحاظ معنوی راهبر 
مشــکلات  راســتای  در  باشــد،  جامعــه  افــراد 
خانواده‌ها گام بردارد و افراد را به سمت عبادت 
و معنویــت ســوق دهــد. از لحــاظ آرمان‌هــای 
انقلاب اسلامی هم افراد را بسیجی و فعال بار 
آورد. اگر امام جماعت توانست این‌گونه باشد؛ 
پس انقلابی اســت ولی اگــر فعالیتش فقط به 
نمــاز جماعــت خواندن و صحبت بــا چند نفر 
محدود باشــد لااقل به معنای وسیع نمی‌توان 
او را انقلابی نامید؛ چون انقلاب را قبول داشتن 
با انقلابی بــودن و انقلابی رفتار کردن متفاوت 

است.
در کل، اگــر روحانیــت در حوزه‌هایــی کــه نــام 
بردیــم بر اســاس شــاخص‌هایی که ذکر شــد و 

مطابق عقلانیت مجموعه تحت نظارت خود‌ 
را راهبــری کننــد، در صــورت لــزوم هزینه‌های 
جریان‌هــای  قبــال  در  و  کننــد  تقبــل  را  آن 
غیرانقلابی انفعال نداشته باشند در اینصورت 
مجموعه‌اش به سمت مطلوب حرکت خواهد 
کــرد و روزآمــدی، کارآمــدی و تکامل بــرای آن 
حاصل می‌شــود کــه در این‌صــورت می‌توانیم 

بگوییم انقلابی هستند.
ممکن اســت عــده‌ای هزینــه کنند، افــرادی را 
هــم بــه ســمت انقــاب بکشــانند امــا انقلابی 
افــراد و چــه بســا روحانیــان  نباشــند. برخــی 
اســامی  انقــاب  اهــداف  مقابــل  نقطــه  در 
فعالیــت می‌کنند، منظــورم اهدافی اســت که 
در راســتای استکبارســتیزی، عدالت‌گســتری، 
ســیطره مســتضعفان بر عالم و... اســت؛ اینها 
یــا  امریکایــی  اســام  ذیــل  در  اســت  ممکــن 
شــیعه انگلیســی قرار داشته باشــند که اجمالًا 
فعالیت‌هــای فراگیــری دارنــد و افــرادی را در 
و  نــگارش  حــوزه  در  دارنــد،  خــود  مجموعــه 
تدریــس هــم فعالیت‌هایــی دارنــد، امــا چون 
در راســتای اهــداف انقــاب اســامی فعالیت 
و  اســامی  حکومــت  مقابــل  در  و  نمی‌کننــد 
ولایــت فقیــه قــرار دارنــد؛ نمی‌توانیم آنــان را 
»روحانــی انقلابــی« بنامیــم. گروه‌هایی مانند 
خــوارج، ناکثیــن، مارقیــن و خیلی افــراد دیگر 
در زمــان پیامبــر)ص( و اهل‌بیــت)ع( بودنــد 
کــه هزینه‌هایــی هــم مثــل مــرگ، اســارت و... 
پرداخت کردند، اما چون اعمال و رفتارشان در 
راستای رکن اصلی اسلام یعنی »ولایت« نبود، 

انقلابی محسوب نمی‌شوند.
در عصــر حاضر هم همینطور اســت یعنی اگر 
می‌گوییم حــوزه انقلابی یعنی حــوزه‌ای که در 
راســتای حاکمیــت انقــاب اســامی و جهــان 
اســام حرکــت می‌کنــد و اگــر کســی با شــیعه 
انگلیسی و اسلام امریکایی همراهی کند، چون 
در راســتای حاکمیت نظام ســلطه و تضعیف 
وحــدت جهان اســام و در مقابــل نظام ولایی 
قرار دارد طبیعتاً »انقلابی« به حساب نمی‌آید، 
بلکه ممکن است دارای تیغ برانی باشد و یکجا 
فعالیت جدی در برابر نظام داشــته باشد و در 

جای دیگر بنا بر مصلحت، سکوت کند.

گرچــه عده‌ای بــا گفتــار و رفتــار از اهداف 4
انقلاب اســامی، ســاختار و کارگــزاران آن 
دفــاع می‌کنند یــا اگر نیاز باشــد تذکر می‌دهند 
یــا نقد می‌کننــد، اما وجــه غالــب انقلابی‌گری 
»رویکــرد علمی« آن اســت. یعنی نقشــه‌راه و 
خط مشی علمی نظام اسلامی باید به گونه‌ای 
باشــد که به‌واســطه آن انقلاب اســامی بتواند 
مســیر خود را راحت‌تر به پیش ببرد و توســعه 
پیدا کند. و این امر مســتلزم آن اســت که علوم 
متناســب با نظام اداره کشور و جامعه بازتولید 
شــود. طبعــاً در ایــن راســتا، نظام علمــی باید 
بــه نرم‌افزار نظــام موجود تبدیل شــود و علوم 
انسانی-اســامی موجود در جامعه که عمدتاً 
براســاس پایه‌های غربی بنیان نهاده ‌شــده، به 

گاه
م ن

نی

ëë چالش انقلابی‌گری »عقلانیت« اســت و اگر عقلانیت نباشد، انقلابی‌گری از سطح
هیجان و پروژه محدود و موقت خارج نمی‌شــود. انقلابی بودن در انقلاب اســامی با 
آتــش به اختیار بــودن، راضی نبودن بــه هنجارهای موجود جهانی، استکبارســتیزی، 
عدالت‌طلبــی و... عجیــن اســت. لذا مقــام معظم رهبری بــا اینکه در رأس ســاختار 

حاکمیت سیاسی قرار دارند، می‌گویند من دیپلمات نیستم بلکه انقلابی‌ام

علوم انسانی-اسلامی تبدیل شود.
تــداوم انقــاب اســامی بدین صورت نیســت 
که فقط کارگــزاری برود و کارگــزار دیگری بیاید 
بلکــه مهــم، آن »منطــق نرم‌افــزاری حاکم بر 
انقــاب اســامی« اســت که بایــد ســکه رایج و 
گفتمان غالب شــود. امــروزه درس‌ها، کتاب‌ها 
و محفل‌های علمی بر اســاس علوم انســانی-
اســامی مطلــوب تدویــن نشــده اســت، طبعاً 
تبدیــل گفتمــان »علــوم انســانی‌ اســامی« به 
گفتمان »علوم انســانی اســامی تراز انقلاب« 
نیازمند هم‌افزایی‌هــای متعدد در گرایش‌های 
مختلــف اســت یعنــی ممکن اســت در رشــته 
فقــه و حقوق، روانشناســی، سیاســت، اقتصاد، 
فرهنــگ، فلســفه و... همگــی  رویکرد اســامی 
به آنها تزریق شــود بلکه نوبه نو بشــود و شــاید 
هــم علــوم دیگــری تولید شــود. اگر ایــن علوم 
بازتولید نشود قطعاً نظام اداره کشور بر اساس 
نرم‌افزاری شکل خواهد گرفت که در نهایت ما 
را به ســمت تمدن غربی سوق می‌دهد. یعنی 
ما را به ســمت اصالت سرمایه، اصالت آزادی، 
اصالت انســان، اصالت فرد و... خواهد کشاند؛ 
به‌طوری ‌که هرچند راننده قطار جامعه و نظام، 
خــوب باشــد اما مســیر ریل‌ به ســمتی طراحی 

شده که مطلوب نیست.
بایــد ریل‌گــذاری  بنابرایــن در وهلــه نخســت 
تغییر کند. یکــی از ریل‌گذاری‌ها در حوزه علوم 
انسانی-اســامی اســت. غربی‌ها هم از همین 
راه وارد شــدند و ایــن تمــدن را ایجــاد کردنــد. 
در زمان‌هــای گذشــته به‌خاطــر اینکه حکومتی 
نبود و »جامعه« مســأله محوری نبود، مباحث 
دینی عمدتاً ناظــر به نیازهای افراد مؤمن بود، 
امــا اکنون چهل ســال بعــد از انقلاب اســامی 
از علــوم  کــه در خیلــی  همچنــان آن چیــزی 

اســامی انســانی مدنظــر اســت مســأله فــرد و 
نظــام اداره مؤمنانه افراد اســت نه نظــام اداره 
زندگــی شــهروندان، حکومــت، ایجــاد تمدن و 
نقشــه راه زندگی مردم در حد حکومت و... اگر 
رویکــرد این علــوم، تمدنی و در راســتای نظام 
اداره کشــور، منطقــه و جهان نباشــد، نمی‌توان 
انتظار تحــول داشــت. در حوزه اعتقــادات هم 
همین‌ مسأله را داریم؛ چون فلسفه ما همچنان 
فلســفه ناظر به باورهای مبدأ و معاد اســت نه 
فلســفه ناظــر بــه نظــام اداره زندگــی جامعه، 
ســبک‌زندگی و... طبعاً اگر این فلســفه رویکرد 
اجتماعــی و حکومتی پیدا نکند، بــا انتزاعیاتی 
مواجــه خواهیم بــود که ما را به ســمت تمدن، 

حکومت و جامعه مطلوب پیش نخواهد برد.
در حوزه‌هــای مختلــف علمی یعنــی در حوزه 
باورها و عقاید؛ فلسفه و کلام، در حوزه رفتاری؛ 
فقــه، در حوزه تربیتــی؛ اخلاق، در حــوزه‌ علوم 
انسانی-اسلامی با همه گرایش‌های متعددی 
کــه دارد؛ اگــر همــه اینهــا از حالــت انتزاعــی و 
انفعال نســبت به ریل‌گذاری‌های غربی خارج 
نشوند و علومی متناسب با هنجارهای جامعه 
و هنجارهــای مــورد پذیــرش افــراد آن جامعه 
که اســام و شــیعه باشد، شــکل نگیرد طبیعتاً 
انقــاب اســامی رویکــرد تمدنــی نیافتــه و در 
طولانی‌مدت از حیث محتوایی امتداد نخواهد 
یافت. یعنی بعــد از مدتی نرم‌افزار موجود، ما 
را به سمت ارزش‌های مادی و الحادی، اصالت 
ســرمایه و غیر آن می‌کشــاند ولو اینکــه آن فرد 
صاحــب منصب نظام، چنین ایده‌ای نداشــته 
باشــد ولــی ســاختار و محتــوای علوم‌انســانی 
مبتنــی بــر آموزه‌هــای مــادی، نظــام اســامی 
را از حرکــت به ســوی غایــات تمدنــی انقلاب، 

بازخواهد داشت.
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عشــق وقتــی پیدا می‌شــود کــه انســان مجذوب 1
کــه چنگــی  اســت  زیبایــی  ایــن  گــردد.  زیبایــی 
می‌انــدازد، صیدی می‌کند و قلب آدمی را به ســوی 
خــود می‌کشــاند. در ایــن میــان، عشــق‌های زمینی 
ممکــن ‌اســت قــدری آلــوده بــه نفســانیت شــده و 
همان‌طــور که فیلســوفان از آن تحت عنوان »بلیه« 
حــرف می‌زنند، دســت و بال عقل آدمی را بســته و 
نفــس را بر آدمی چیــره ‌کنند تا آنجا کــه آدمی تنها 
بــرای تأمیــن لذت، به یــک نفر با تمام وجــود ابراز علاقه می‌کنــد که این را 
بایــد از دایره عشــق کنار گذاشــت. اما اگر آن میل شــدیدی که همه هســتی 
آدمــی را در بــر می‌گیرد عشــق باشــد، بی‌توقع و بی‌تلافی اســت. در عشــق 
ایــن ظرفیــت وجــود دارد کــه از مرحله زمینی فراتــر رفته و پا بــه مرحله‌ای 
بگــذارد که می‌تــوان از آن تحت عنوان »آگاپه« حرف‌ زد و آن، جایی اســت 
کــه آدمــی خــود را از دنیای دون، مادی، ســطحی، بی‌قرار و فروپاشــیده رها 
کرده و به زیبایی‌های ماندگار و حقایق ناب بی‌منتها چشم می‌دوزد. در این 
مرحله اســت که عشــق حالتــی روحانی به خود می‌گیــرد و قلب آدمی را به 

عرصه‌های گشاده‌‌تر و فربه‌تر می‌برد.

ابن‌ســینا از جملــه متفکــران و فیلســوفانی اســت کــه نظــام آفرینــش 2
را اساســاً عاشــقانه می‌بیند گرچه کــه در کتاب »قانون« خــود، ابتدا به 
عشق می‌تازد و آن را به‌عنوان یک مسأله فیزیکال نگاه می‌کند اما در ادامه 
وقتی به ترقی روحی می‌رسد و از جار و جنجال‌های فلسفی اعم از صورت، 
مــاده، قوه، فعل و... خســته می‌شــود، در کتاب »تنبیهات و اشــارات« نمط 
هفتم و هشــتم، بتدریــج احوال روحانی خود را مطــرح می‌کند که البته این 
احــوال در نتیجه همنشــینی بــا عرفا بر او عارض شــده‌ اســت. او در اینجا از 
لذت معنوی سخن می‌گوید و معتقد است که جهان در حالتی رقص‌گونه، 
غلتان و افتان و خیزان به سمت کمال در حرکت است و آن چیزی که سبب 
می‌شود جهان به حرکت درآمده و پویش و جنبش پیدا کند، پدیده‌ای است 

با عنوان »عشق«.
اساســاً این عشــق اســت که موجــودات را به حرکــت درمی‌آورد تــا نقصان، 
تاریکی و ظلمت خود را پشــت ســر بگذارند، از خاکســتر خود فاصله گرفته 
و بــه ســمت کمال بروند. ابن‌ســینا دو پله دیگر را هم مطــرح ‌کرده و عنوان 
می‌کند که وقتی عشــق وجود آدمی را در بر می‌گیرد، به‌دنبال آن، انســان از 
ســر »ســخاوت نفس« بر سر »شــرارت نفس« خود می‌ایستد و کوتاهی‌های 
وجود خود را شناسایی کرده، امور کهتر را به خاطر امور مهتر قربانی می‌کند 
و به تعبیری دســت به نقد خود می‌زند، اینجا اســت که عشــق به آدمی در 

کسب یک چهره فاخر کمک می‌کند.

عشــق لحظه‌ای اســت که به‌دنبال عارض شدنش انسان با خود وارد 3
پیکار شــده و می‌کوشــد تــا نفس خود را از هر آلودگــی پاک کرده و هر 
روز آراسته‌تر، زیبا‌تر و گلگون‌تر شود. به این جنس از عشق »عشق فتیان« و 
عشــق روح‌های والا گفته می‌شــود؛ یعنی کسانی که عاشقانه در خود جنگی 

به راه می‌اندازند، تا طی آن از ظلمت درون رهایی یابند.
اما از مرحله‌ عشــق فتیان بالاتر »عشــق روحانی« اســت و آن زمانی اســت 
که زمین برای آدمی تنگ می‌شــود تا‌ آنجا که حتی وقتی اخلاقی هم عمل 
می‌کنــد آن را ماندگار و ناب نمی‌بیند و احســاس می‌کند که باید به ســمت 
یک خدای زیبا، بی‌کران و مطلق که ابن‌سینا از آن تحت عنوان »خیر اعلا« 
حــرف می‌زنــد، حرکــت کند. این همان عشــق معنــوی اســت. همین تفکر 
تقریباً در آگوســتین هم وجود 
دارد. او خــود کســی اســت کــه 
در  امــا  شــده  نفــس  مغلــوب 
تلاطــم بیــن زمیــن و آســمان 
اســت که به یکباره تجربه ناب 
عاشــقانه در او رخ می‌دهــد و 
بالاخره ســر از عشــق آسمانی 
درمی‌آورد. واقعیت این است 
که انســان‌هایی که زندگی‌شان 
را تنهــا در هیاهــوی بیــرون از 
هــر  می‌کننــد  خلاصــه  خــود 
نفــس از خــود دور شــده و در 

دنیای مادی غرق می‌شوند.

در 4 شــده  غــرق  انســان 
مــادی  و  دون  دنیــای 
تمــام  تــا  می‌کوشــد  همــواره 
را تصاحــب  امکانــات جهــان 
کنــد؛ پول بیشــتر، مال بیشــتر، 
بیشــتر،  منصــب  و  عنــوان 
شــهرت بیشــتر امــا بــه یکباره 
از  خــود  کــه  می‌شــود  متوجــه 
دیگــر  و  اســت  رفتــه‌  دســت 
زندگــی بــا همه داشــته‌هایش 
برای او دلچســب و خوشــایند 
و  اضطــراب  غــم،  و  نیســت 
چیــره  او  بــر  روز  هــر  تــرس 
معتقــد  آگوســتین  می‌شــود. 
اســت کــه عشــق‌های بیرونــی 
همواره با »ترس از دســت دادن« ممزوج هســتند. بدین معنا که مبادا پول 
از دســت بــرود یــا منصب گرفتــه‌ شــود و... این مباداهــا آرامــش را از آدمی 
می‌گیرد‌ و ســرانجامی جز خســتگی، حســرت و آه ندارد؛ چراکه عمر دیگر از 
دســت رفته و نمی‌توان آن را جبران کرد. آگوستین معتقد است که گمشده 
را بایــد در درون یافت. وقتی احساســات را کنترل کرده و عقل‌مان را فربه‌تر 
کنیم بتدریج می‌فهمیم که غیر از این دنیای ســطحی، حقیقت نابی به نام 

»خدا« هست که از او برای برخاستن از خاک مدد می‌گیریم.
آگوســتین عشــق را عمدتاً در نسبت بین انســان و خداوند می‌بیند و معتقد 
اســت که غیر خدا، کســی شایســتگی این را نــدارد که همه وجود مــا را در بر 
گیرد. عشق، یک میل شدید است اگر از چیزی یا کسی به وجود آدمی بیاید، 
همه هســتی انســان را در بر می‌گیرد. واقعیت این اســت که از هر چیزی که 
پر شــویم، همان آهنگ را پیدا می‌کنیم، یکی از پول پر می‌شــود یکی از هنر، 
یکی از معرفت و یکی هم از نور. امید اســت که وجود آدمی همواره آهنگی 

نورانی را بنوازد.

*مکتــوب حاضر متــن ویرایش و تلخیص شــده »ایران« از ســخنرانی دکتر ناصر 
مهدوی با عنوان »مفهوم عشق و زیبایی« است که در سلسله ‌نشست‌های »آوازه 

جمال« به صورتی مجازی به همت خانه اندیشمندان علوم انسانی ارائه شد.

تأملی فلسفی بر مفهوم »عشق«

»عشق« از آدمی چهره فاخرتری می‌سازد

دکتر ناصر مهدوی
استاد عرفان و فلسفه 

اسلامی دانشگاه 
شهید بهشتی

 انسان انقلابی کیست؟ 
انقلابی‌گری چیست؟

تأملی بر ابعاد و شاخص‌های »عقلانیت انقلابی«


